
لذات فلسفه؛ از مدل سازى تا شبيه سازى

يادداشت

» احمد شريف پور

به واســطه حرفه اى كه در آن فعاليت مى كنم 
با نرم افزارهــاى مدل ســازى و واقعيت مجازى 
ســه بعدى و... زياد ســر و كار دارم و داســتان 
درگيرى ذهنى كه منشــأ اين يادداشــت شــد هم 
درست با يكى از همين نرم افزارها آغاز شد و بعد 
بــا خواندن خبرى در يكــى از بلاگ ها عميق تر و 

شديدتر شد.
شــركت اتودســك كه به نوعى غول حوزه 
نرم افزارهــاى مدل ســازى و ترســيمى اســت، 
بــه تازگــى آخرين بســته نرم افــزارى جديدش

 123D Make را عرضه كرده است. به كمك يكى 
از نرم افزارهاى اين بســته اين كاربر مى تواند از 
هر شــئ فيزيكى واقعى و با دوربين هاى معمولى 
تعدادى عكــس گرفته، اين عكس هــا را به خورد 
نرم افــزار بدهــد و به لطــف پــردازش ابرى در 
سرورهاى اتودسك اندكى بعد مدل سه بعدى شئ 
را تحويــل بگيرد. يكى ديگــر از نرم افزارهاى اين 
بســته به او كمك مى كند اين مدل را براى چاپ با 
پرينترهاى سه بعدى يا ايجاد ماكت هاى صفحه اى 
آمــاده كند. براى اشــيا يا مكان هــاى بزرگ نيز 
مى توان با اشاره گرهاى ليزرى به مجموعه اى از 
 Point نقاط دست يافت كه به اصطلاح «ابر نقطه» يا
Cloud ناميده مى شوند. با تركيب تعداد زيادى از 
اين نقاط نيز مى توان به مدل ســه بعدى اين اشيا 
بزرگ دســت يافت. به اين ترتيب هر شئ فيزيكى 
بيرونى را مى توان به ســادگى بــه مدلى ديجيتال 
تبديل كرد. چنين نرم افزارى، فرآيند مدل سازى را 
بسيار ساده تر كرده است و به اين ترتيب مى توان 
وقت كمترى را به مدل سازى و زمان بيشترى را 

به شبيه سازى اشياء اختصاص داد.
از ديــد من مدل ســازى و توليد مدل مجازى 
اشــياى بيرونى علاوه بر اين كــه به خودى خود 
مفيد اســت، در واقع اســاس و پايه گامى مهم تر 
در فناورى هــاى ديجيتال اســت و اين گام بعدى 
«شبيه ســازى» اشياى واقعى اســت. منظور من 
اينجا افــزودن خصوصيات جنســيتى، رفتارى، 

فيزيكى و... به مدل ساخته شده است.
اما ذهنم زمانى بيش تــر درگير اين موضوع 
شــد كه خبرى را در يكــى از بلاگ هاى فناورى 
خوانــدم. در اين خبــر آمده بود كــه گروهى از 
فيلســوفان و فيزيكدانــان در حال بررســى اين 
تئورى هســتند كه ايجاد يك شبيه سازى كامل و 
دقيق از دنياى واقعى ما تا چه حد ممكن اســت و 
از آن مهم تــر اين كه ممكــن بودن اين تئورى چه 
پيامدهاى «فلسفى» به دنبال خواهد داشت. جالب 
اين كه موضوع بســيار فراتر از يك بحث ســاده 
است و در كلاس هاى دانشگاهى تدريس مى شود 
و حتى مقاله هاى فلســفى عميــق در ژورنال هاى 

معتبر فلسفى در اين باره منتشر شده است.
آيا موجــودات اين دنياى شبيه سازى شــده 
مى توانند تشــخيص دهند كه در يك شبيه سازى 
زندگى مى كنند؟ آيا مى توانند خود به ســطحى از 
دانش برسند كه خود شبيه ساز اختصاصى خود 
را به وجود بياورند؟ اين شبيه سازى هاى تو در تو 
تا چه عمقى پيش خواهد رفت؟ آيا موجودات اين 
دنياهاى مجازى مى توانند به مفاهيمى مجرد نظير 

تاريخ، فلسفه، عدالت و... دست يابند؟
حال اگر اندكى چاشــنى تخيــل را هم به اين 
پرسش هاى فلســفى بيافزاييم، موضوع جذاب تر 
مى شود. اگر شما هم ســن و سالى به اندازه من 
داشته باشــيد و اندك مجلات علمى آن دوران را 
مطالعه كرده باشــيد، به احتمال زياد داستانى به 
نــام «خدايگان جهان خرد» در مجله دانشــمند را 
به ياد خواهيد آورد. در اين داســتان موجوداتى 
وجود داشــتند كه به واســطه طول عمر كوتاه تر 
ســرعت رشــد و تكامل بيشترى داشــتند و به 
همين دليل پله هاى دانش و فناورى را با ســرعتى 
بسيار فراتر از انســان ها طى مى كردند. حال اگر 
اين شبيه سازى ها ممكن باشند، آيا مى توان عامل 
زمان را در آن ها دست كارى كرد؟ آيا مى توان به 
جهانى مجازى رسيد كه فرآيندهاى كيهانى آن در 
عين تبعيت از قوانين معمول ما ســرعت بيشترى 

داشته باشــند؟ در اين صورت آيا مى توان آينده 
دنيــا را ديد؟ مى تــوان موجودات ايــن دنياها را 
همانند آن داســتان تخيلى به اختراع فناورى هاى 

فردا واداشت؟
همه اين فكر و خيال ها باعث شــد كه احساس 
كنم در دنيــاى قطعى و رياضى محاســبات نيز 
جاى زيادى براى موضوعى عقلى و متفاوت يعنى 
فلسفه وجود دارد. جست وجويى ساده در گوگل 
مرا به آدرســى رســاند كه در انتهاى يادداشت 
مى بينيد1. «فلسفه علوم محاسبات» واقعا علمى نو 
و ميان رشته اى است كه مى خواهد به پرسش هاى 
اين مطلب و موارد مشــابه پاســخ دهــد. در اين 
صفحه به پرسش هايى رسيدم كه بسيار بنيادى تر 
از مواردى بودند كــه در اين مطلب مطرح كردم. 
هيچ گاه به ذهنم نمى رســيد كه موضوع ساده اى 
مانند انواع داده ها در زبان هاى برنامه نويســى به 
مباحث هستى شناسى نياز داشته باشند. يا اصلاً 
تصور نمى كــردم كه بتوان بــراى «برنامه»هاى 
كامپيوترى دو ماهيــت متفاوت متنى (كد برنامه) 
و فيزيكى (نتايج اجراى آن در سيســتم) قايل شد 
و درباره ارتباطات ميــان اين دو ماهيت به بحث 

پرداخت.
بــه هر حــال جامع تريــن تعريــف از علوم 
كامپيوتر (Computer Science)  اين است كه «علم 
كامپيوتر كارى است كه دانشمندان علوم كامپيوتر 
انجام مى دهند» و در نتيجه نبود تعاريف فرمولى 
و دقيق، جاى زيادى براى بحث و تفكر و استدلال 
درباره جنبه هاى مختلف ايــن علم وجود خواهد 
داشــت. بنابرايــن، اگر در ايــن روزهاى كش دار 
تابســتانى فرصتى براى انجام تمرين هاى ذهنى 
و فــرو رفتن در تفكرات مجــرد و انتزاعى داريد، 
فلسفه علوم كامپيوتر مى تواند انتخاب جالبى براى 

به تحرك واداشتن ذهن تان باشد.

پى نوشت
hƩp://plato.stanford.edu/entries/ 1-
computer-science
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